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مروری  بر هر یک از زنان شاهنامه و ه خواهم پرداختخرد و مهر در زنان شاهنام در نوشتار پیش رو به مقوله

تمرکز این متن بر زنان بخش حماسی . هاآن یهابرخی ویژگی تر بهدقیق یداشت، با تمرکزاجمالی خواهم 

چه آن کنم.، گذر میاند توجهز که از نظر اساطیری بسیار در خور از شهرناز و ارنوا ،شاهنامه است. از این رو

خرد و مهر آنان است. در مواقعی خرد و مهر آنان در مقابل کند، زنان شاهنامه جلب توجه می غالب درباره

  شود.توجهی خلق میهای جالبموقعیتد و یرگدیگر قرار مییک

کف فرزندش را برفدا�ار که جان یاست. مادردر شاهنامه مهمی  بسیار  فرانک زن پردازم.ابتدا به فرانک می

برد و ابتدا فرزندش را نزد چوپانی میشود. به دست ضحا� کشته می )آبتین(دهد و همسرش نجات می

وسیله گاو برمایه بزرگ کند. گاو برمایه گاوی اساطیری است. چوپان  را بهکند فرزندش از او درخواست می

جا در آن .شودکه آبتین کشته میکند تا اینفریدون توسط گاو برمایه پرورش پیدا می تیو مدپذیرد می

خواهد میبار این برد.فریدون را به البرزکوه میبنابراین برم� شده و فرزندش  مکانفهمد که فرانک می

 :ام آورده ادامهرا در  گویدمرد میآن چه فرانک به آن از  یبیتچند فریدون را به مردی در البرز کوه بسپارد. 

 
َ

 به مهر فریدون دل آ�نده بود / دش نام و فرخنده بودک بُ رانَ ف

 است.  شبه فرزند درباره مهر او ،از فرانکفردوسی نخستین تعریف 

 

 وه بوداند که از کار گیتی بی/  کوه بودن آ دینی بر  یکی مردِ 



 زمینمنم سوگواری ز ایران / دینفرانک بدو گفت کای پا�

 انجمن همی بود خواهد سرِ /  من فرزندِ  رانمایهین گِ ابدان ک

 سپارد کمربند او خا� را / ا� راضحّ  د سر و تاجِ ببرّ 

 !اوی نپدروار لرزنده بر جا / !تو را بود باید نگهبان اوی

اساس  او بر ست ا جانکته جالب آن .داردنسبت به فرزندش که باوری  هستیم روبا مادری روبه ما

از و اا� را از بین ببرد. سر و تاج ضحّ  اندتوکه فرزندش می اما این باور را دارد، انددها این را نمیپیشگویی

 .خواهدکمک می پیری در البرزکوه

فرزندانی  بدان پرداخت.در شاهنامه توان میتر�ن مباحثی است که داستان تر�یت به گمانم یکی از جذاب

فرزندانی که در طبیعت  ،شونده میاندفرزندانی که به وسیله یک پیر خردمند پرور ،شوندکه با مادر بزرگ می

  .اند دیگر کام� متفاوتیکها با این ؛دهستن شوند و از داشتن پدر و مادر محرومبزرگ می

و  دشوبزرگ می )تهمینهمادرش ( توسطازیم. یکی سهراب که اند میاین افراد به دو تن از حال نگاهی 

پیری  طبیعت نقشی ندارد و ،پدر نقشی ندارد هاهر دو این زندگی در کند. فرود که جر�ره بزرگش می دیگری

پیران یا پیری در  هایی مثلبه وسیله آدم خ�ف فریدون و کیخسرو که بر  ؛در جایی از کوه هم نقشی ندارد

خواهد کین گردد و میمیازب ،شودفریدون بزرگ می ؛گردمبه داستان فریدون بازمی شوند.کوه بزرگ می

حق نداری. تو ا�ن جوانی «: گویدایستد و میمی ی اوفرانک جلو ست کها جااما نکته جالب این پدر را بگیرد.

 :کندهای خرد فرانک جلوه میجا نخستین بارقهاین »کنی.و با خرد رفتار نمی هستی زدههیجانو 

 سر پای نیسته ب را با جهان سر و ت / این رای نیست بدو گفت مادر که

 میان بسته فرمان او را سپاه / ا� با تاج و گاهارضحّ اند جه

 کمر بسته او را کند کارزار /  هزار صدز هر کشوری  ،چو خواهد

 را به چشم جوانی مبینجهان  / جز اینست آیین پیوند و کین

 به گیتی جز از خویشتن را ندید / و نبید جوانی چشیداکه هر ک

 

 گوید:میکند و آرام میاو را . دهدتر�ن پندی است که فرانک به فرزند خود میاین خردمندانه



 ر دهد سر به باداند  بدان مستی 

در  پیوندند.و مردم به فریدون می دهدمردمی را شکل می یشود که کاوه قیامو این مبارزه جایی آغاز می

 اسه دختر سروشاه یمن ر ،فریدون برای سه فرزندش  کنم.را نقل میوشاه یمن رداستان دختران سادامه 

خیلی شجاعانه سروشاه یمن که هرچند  ؛قابل رد کردن نیست پیشنهاد فریدون طبع� کند. میخواستگاری 

های ببینم �یق بچه ؟خردمند هستند ،دخترانم بپرسم و اول پسرانت را بفرست ببینم من باید از « :گویدمی

 ر گذرانند و قرار بها را میکه فرزندان فریدون آزمونآناز  بعد »ها را ببینند.های من آنو بچه ؟من هستند

 گوید: و میدوست دارد. ها را آن تا این حد. دل بکند از دخترانش اندتوپدر نمی شود،ازدواج می

 چو دختر بود روشن اخترش نیست / ان که دخترش نیستاند به اختر کس 

دل کندن پدری است که  سخن در دل متن اما رسد،ستیزانه به نظر میزن بسیار بیرون داستان  در این بیت 

متحمل  هاکند دختری نداشت و چنین رنجی از دوری آنآرزو میکه  از دخترهایش چنان سخت است

  شد.نمی

به  از سویی زال و رودابه. زالتر�ن داستان شاهنامه را بررسی خواهم کرد؛ یعنی داستان حال عاشقانه

غ شکل عجیب و غر�بی  ابتدا است.  سیندختدختر مهراب کابلی و  ه و رودابهپرورده شدبه وسیله سیمر

اهت شب سیندختکلمه کنم و در خ�ل آن قصه زال و رودابه را هم شرح خواهم داد. را معرفی می سیندخت

غ دارد غ وجود دارد.  سیندخت میانو به گمانم ارتباطی اساطیری  زیادی به سَئن و سیمر شاید و سیمر

غ است همان غ رودابه هم ترکیبی از مار و سیمر است. پدرش با گونه که رستم هم ترکیبی از مار و سیمر

غ ارتباط دارد و مادرش از نسل ضحا� است از نام که و ضحا� معمو� به شکل نمادین مار است.  ؛سیمر

 .پرورش یافته استای چنین خانوادهدر رودابه و دخترش  زن بسیار خردمندی است سیندختبگذریم، 

نامه است. عشق عجییب و تر�ن و حتی به تعبیری تنها عشق برجسته شاهداستان زال و رودابه عمیق

 . این عشق در ذات خودش عشق است. گوییبوده استفرعی  ایدر آن مسئلهآوری دغر�بی که حتی فرزن

ه اول عاشق ک شود. کسی با عشق بالیده ، رستم،پهلوان بزرگ شاهنامه خواستهمی به عمد فردوسی

  شود، زال است.می

 خرد دور شد عشق فرزانه گشت /باره دیوانه گشت دل زال یک



به سطح با�تری از هم  واست  معنی چیره شدن گرفته شدههم به دل زال دیوانه شد و این فرزانه شدن 

درباره معنای  رودابه است. ،کنداقدام می برای این عشق  شخصی که اولرسیدن. با همه این احوال  خرد

به  .اند دبرای مثال یوستی او را دارای رویش درخشان می است؛ نام رودابه مطالب فراوانی نقل شده

 : کندگونه بیان میگردم. فردوسی خون دل خوردن زال را اینداستان بازمی

 تیز بریان شدم چو بر آتشِ  /مهراب گریان شدم  من از دختِ 

 ستمن من آنم که دریا کنارِ  / ستمن تیره یارِ  ستاره شبِ 

 آتشین است.  شکند که عشقو اعتراف می

 انجمن یهم که بر من بگرید/  به رنجی رسیدستم از خویشتن

 گوید که: هایش می. به ندیمهلحن را داردرودابه هم همین  اما

 وج تا آسماناز او برشده مَ  / دمان چو بحرِ  امیکه من عاشق

 دلمست روشنسام پر از پورِ 

 بودهه گمانم متمرکز در این داستان و ب آیددر این داستان شاهنامه می اولین بار  »عشق«اشاره به کلمه 

 »مهر «در باقی شاهنامه کلمه  است؛ این کلمه آمده دو بار دیگر در داستان رستم و اسفندیار  یا یک و فقط

به عنوان یک زن خردمند توصیف ست که رودابه ا اینجا این داستان ویژگی جالب توجه ه است.عنوان شد

 و پرسددرباره او میهای رودابه و زال از ندیمه پرسددرباره رودابه می سیندختوقتی سام از  .شودمی

هرچند ز�بایی ز�باییش چگونه است.  ،ش چگونه است، خردش چگونه استایگوید به من بگویید رمی

جا درباره مهر، خرد، ولی همه ،شودشود و بر آن تأ�ید ورزیده میتر�ن شکل توصیف میرودابه به درخشان

 آید.به میان میصحبت  هم او ی و دانشار

شاهنامه هم  فردخردمندتر�ن  ا�ر نسل فرّه شاهان را در نظر نگیریم، شاهنامه است و فردتر�ن عاشق زال

 این میانرا پیوندی  اند تومیل لی زاو ،گیرندعشق و خرد در مواقع زیادی در تقابل با هم قرار می زال است.

و عشق در مواردی در مغایرت با خرد است، اما  آیدچند این تقابل در مواقعی به چشم میبرقرار کند. هر دو

 دهد وتغییراتی رخ می عشقبا وقوع  رسد درمورد زال و با سطحی از خرد مغایرت ندارد؛ طبیعتابه نظر می

به این داستان  ل فرزانگی نیست. در رفتن ک از بین به معنای ولی این ،کندمعمول هشیاری کار نمی شکلِ 



 بین این دو نفر عشقی . عشقشودگرفته میتصمیم و خردمندانه درست  در بسیاری از مواقعخصوص، 

پیوند دو دین مختلف  که این ازدواجبه دلیل ایناز هر نظر غیرممکن است.  ،اند  است که همه با آن مخالف

 آن دوخواهد شد؛ اما مشخصا این ازدواج به جنگ منتهی  است.تفاوت است و از همه نظر تابو دو نژاد مو 

 سیندختکند، قدم سام قبول میبه ایستند و آرام آرام، قدم میهم خردمندانه نه و ایستند، صبورامی

این در حالی است که کند. قبول میهم منوچهر شاه ایران در نهایت کند. میکند. مهراب قبول قبول می

 .ابتدا کام� مخالف بودند در  هاشخصیت همه این

گیسوانش را پرتاب  بندد. رودابه برای زالمیپیمان  رو هستیم کهدر داستان زال و رودابه با سیمای زنی روبه

ا متوجه پا� بودن آن دو جآن .رودازد و با� میاند زند و کمند میبر گیسوان او بوسه می زالو  دکنمی

پیشنهاد برقراری رابطه از سوی زنان است.  درباره د کهسخن جالبی دار اس�می ندوشندکتر شویم. می

دانند و بنابراین برایش عشق را یک چیز پا� می جا همدر اینشود. ها میبا�ی آنپا�ی این زنان باعث بی

 فقط برای این پیشنهاد دادن. است دهد فرهنگ این سرزمین چگونه بودهدارند. این نشان میگام برمی

خواهم اشاره ای میجا به نکتهدر اینطور است. تهمینه هم عاشق است. رودابه نیست، تهمینه هم همین

شود و زنی ها ایجاد میاز شنیده ابتدا چرا در شاهنامه عشق ؛به گمانم جای تحقیق و بررسی داردکه  کنم

 شود وها عاشق رستم میاز شنیدههم تهمینه  .شودمیزال  قهای مهراب عاشمثل رودابه از شنیده

  :گویدمی

زیدم ز تو /نیدم ز تو ها شِ این داستان نچُ 
َ
 بسی لب به دندان گ

شود تا تر میشود. این عشق آتشینپردازی بیشتر میمجال خیال گویاشوند و ها عاشق میاز شنیده

 :کندرابطه می آید و از او تقاضایبه سراغ رستم می. تهمینه رسدمی که به دیدار این

 امشتههوا کُ  خرد را ز بهرِ  /ام نک بر تو چنین گشتهکی آی

 و درخواست دیگرش پسری از رستم است. قابل مشاهده است.و دقیقا این تقابل خرد و آرزو 

 یوان و هور ره کسپهرش دهد به / مگر چون تو باشد به مردی و زور 

، »پری«ریشه نام  عتقد استم دکتر سرکاراتی وجود دارد. در مورد پری بودن تهمینه نظریه خیلی جدی ود

آبادانی ایجاد حتی زنانی بودند که کارکردشان زایش و رویش بوده و  پریانپَیریکا، خیلی کهن است. 



از آنان گرفتند تا فرزندی قرار می انشاه یا پهلوانراه داشتند. بر سر  ایکنندهز�بایی خیره زنان کردند. اینمی

آیین گری در این نوع جلوهگفته شده  .است بوده نماد رویش و زایش طبیعت این خود یا بیاورند کهبه دن

در ابتدای شاهنامه اما . گرفتندپریان در لشکر اهریمن قرار میرسیده و زرتشت شکلی از اغوا�ری به نظر می

در داستان  یدارند. زن هم و در واقع یک اتصال با خود فریدون هستند هوشنگ و پریان در لشکر سیامک

تسخیر قلعه ضحّا� را که فریدون از اینپیش  . اودهداز سر تا پا بوی مشک میموهایش که فریدون هست 

کمک به فریدون در چیره جادوی سپید است برای  به نوعیآموزد. این گری میآید و به او افسونمی ،کند

ند ا برخی معتقد .اند شتهدا میردهای جادویی خیلی مهکارکبنابراین پریان . شدن بر جادوی سیاه ضحّا�

کنند. ها مبارزه میشورند و با آنو فرزندان این زنان روزی علیه پدر خود می استمعنی زن بیگانه به ریکا یپَ 

، هشدار بدهد. به همین کنندبه مردانی که با زنان بیگانه ازدواج می تا شده اسطوره ساخته این بنابراین

 روی.خوی و پریپری :رواج دارددر ادب فارسی هم  این چهره تا امروز  دارند.وگانه پریان سرشت ددلیل 

 به قول حافظ:

 خوستگرچه پر�وش است ولیکن فرشته

 یا به قول رعدی آذرخشی:. هم هستندکننده دیوانه و خویپریهستند اما  رویهرچند ز�با و پری

 تنها رود تنها دود تنها گر�زد /تنها گر�زم نا�ز�رم زان پری خو 

رستم و  به داستان هرکول یا مادر سیاوش هم چنین داستانی دارند. های فراوانی از جمله داستاننمونه

 به کام پهلوان برسد. شاید تهمینه خودش اسب رستم را ر�وده تا به این وسیلهگردم. بازمی تهمینه

تنها تشبیه معقول به معقول شاهنامه  ام، من دیده جا کهتا آن، هست داستان ابتدایتوصیفی که در 

 شود:محسوب می

 تو گفتی که بهره ندارد ز خا� / تن جانِ پا�و روانش خرد بود 

 ».روانش خرد بود«گوید میسپس  و کندرا وصف می ی تهمینهابروها و گیسوها وار حماسی ابتدا فردوسی

پا�  تنش جانِ  و خرد است از جنس روانش؛ دانسته شدهخرد با�تر از روان ست که ا جاتأمل ایننکته قابل

 :بیندزمانی که رستم او را می است؛ و با خرد آغشته گویا تهمینه است.

 او بهره دید ز هر دانشی نزدِ  / چهره دیدانسان پریرچو رستم ب



 هیندید ایچ فرجام جز فرّ /  و دیگر که از رخش داد آ�هی

گویا م�� انتخاب او خرد این  و بینددر تهمینه میولی دانش و خرد را  عاشق تهمینه نیستهر چند رستم 

 سهراب از او جدا شود. ،خواهدتهمینه نمیآید، بعدها که سهراب به دنیا می زن است.

 مادرت گردد از درد ریش دلِ  

و مشخص  کندراهنمایی میتهمینه به درستی او را پرسد، می او درباره پدر خود ولی وقتی سهراب از 

گوید که این پدرت است، این . به سهراب میداشته استزایش  کارکرد شود از پریانی بوده کهمی

که  دهدهشدار میکند و انکار نمیو حضور پدر را ااین چیزهایی است که فرستاده.  و هایش استنامه

جا از فرزند دل اینرا یاری کند.  شفرستد که فرزندمیراهنمایی  ،از آنبعد  همچنینافراسیاب نباید بفهمد. 

که رستم برای اینفرزند باید برود و پدرش را ببیند.  انددمیچرا�ه  ،کندنش التماس نمیاندکَند و برای ممی

گونه است که سهراب از تقدیر این اماکند. راهنمایی میدیگر برسند، پسرش را همه نوع و سهراب به یک

گردد و او کسی است که برای مرگ سهراب خون گریه در سوگ سیاوش، رودابه به داستان بازمی رود.ببین 

 کند. می

فرزندانی  شود. به گمانمدر مورد تر�یت سهراب چند نکته را باید ذکر کنم. سهراب به دست تهمینه بزرگ می

و گاهی اوقات  اند داشتنیبه شدت دوست .اند عاطفیو  به شدت مهربان ،شوندکه فقط با مادر بزرگ می

 او جنگد، گردآفرید بهبا گردآفرید میوقتی سهراب  خردمند نیستند.که باید ازه اند به عبارتی آن ساده.

 گوید:می

 هتر بودمِ  داشتن کار  خرد / نهانی بسازیم بهتر بود

همه  به قدری ساده است که سهراب ای و هم خرد نداری.گوید هم بچهبه عبارتی گردآفرید به سهراب می

 ؛موقعیت بسیار ز�بایی است دهد.فر�بش می آشکاراگردآفرید که  و هجیر تا هوماناز زنند. گول میاو را 

زمانی که  خودش در کمند گردآفرید اسیر است. کهغافل از این، اختهاند  گردآفرید سهراب کمند به دور کمر 

مایه بن اما عاشق گردآفرید شده است. ،که فریب خورده انددمی سهراب، شودگردآفرید وارد قلعه می

 دایزتمام جنگاوران برای  ،. در اساطیر کندرا در ذهن تداعی میایزدبانوان جنگجو  ،گردآفرید شخصیت



 یایزدبانوان نقشبه عبارتی و در جنگ پیروز شوند.   اندیاری برس هاآن به تا آناهیتاکنند آناهیتا قربانی می

 باشد. کهن مایهادامه آن بن داستان گردآفریدو شاید  ؛جدی در جنگ دارند

 ؛شدهدرباره سودابه مطرح  زیادی هایپرسش پردازم: سودابه.تأمل شاهنامه میحال به یکی از زنان قابل

دارد  سودابه هفت سال این مهر در شاهنامه آمده که بود؟ سیاوش عاشق او واقع� که آیا این از جمله

 . دچکخون می

 ستهاده یخش نِ آتَ  گر پیشِ  وُ  /ست خنَ  نان شد که گفتی طرازِ چُ 

 ، یکی را انتخابسیاوش و عشقِ  بسته کیکاووس پیمانی که با میانو او باید شود دارد آب میگویی سودابه 

در جای شود. ، این نوع دوست داشتن شکلی از هوس قلمداد میآیدبرمیروال شاهنامه  از  چه که. آنکند

در جایی  نیست. حتی عاشقو  خواهد به کام سیاوش برسدآمده که سودابه فقط میداستان  جای

نکته دیگر این است که عشق در  .درخور توجه است بسیار  ای که، مسئلهشودمیخواستار مرگ سیاوش 

زال درباره رود. به یک میزان و پایاپای پیش می زن و مرد تقر�ب� عشق دوطرفه است. یعنی  کام�شاهنامه 

درباره سیاوش و  هم ماجرا همین است. امارستم و تهمینه در مورد  کند.این ماجرا صدق می نیز  و رودابه

خیلی جالب  ».هممبادا من از بهر دل، دین یا سر را به باد د« گویدمیسیاوش  بیتیدر ؟ طور سودابه چ

جا هم در این دهد.اجازه نمی اشولی شرافت اخ�قی ،خواست با سودابه باشداست. یعنی دلش می

 گیرد؛صورت میتقابلی میان دو پیمان  ی،های عشقداستان تر گفتم، مثل بسیاری دیگر از که پیشطورهمان

 پیمانگر خود عشق باشد. وقتی این دو بیان اند توپیمانی که میو دیگری قدرت خانوادگی  پیمان نخست،

 پیچیده و عمیق است. ایاین مسئله؟ ردمقابل هم قرار گرفتند، باید چه ک

از سیاوش به نام فرود پسری  اما ب .جر�ره استشخصیت بسیار جالبی دارد،  ، کهزن عجیب و غریب بعدی

او  است که ما توجه قابل یصیتخخود ش ،دختر پیران استو که اولین زن سیاوش جر�ره . هستیم روروبه

 است،کیخسرو پادشاه ؛ جایی که رسیممیبه داستان فرود  جا کهآنتا  ،شنویمنمیاو  درباره و بینمنمی را

ش برادره ک است سفارش کردهکیخسرو طوس است.  آن هاندفرم روی است ودر حال پیشلشکر ایران 

. ل او چه خواهد بودالعمدانم عکسمن نمیبنابراین شناسد، نمی و مرا انددمن نمی فرود، چیزی درباره

در و در واقع ا .است را ندیده ، دیگر اوسیاوش آشنایی با اوایل از  جر�ره فرزند پیران است واز سوی دیگر، 



، و است بین همسری که به نوعی او را رها کرده و با دختر افراسیاب ازدواج کردهباید  نقطه از داستان این

ه، برای اندگذربا سیاوش  ی کههای کوتاهلحظهگویی  .انتخاب کندپدر و مملکتی که متعلق به اوست، 

 نزد . خیلی غریب است. فرودمنجر شده استیک پیمان وفاداری با سیاوش  ایجاد بهجر�ره روشن بوده و 

 گوید:می او مبارزه کنیم؟ و جر�ره به هاآن آیا �زم است که با؟ یمپرسد که چه کنو از او میرود میمادر 

 بدین روز هرگز مبادت نیاز  /ساز جر�ره بدو گفت کای رزم

 ستا ار و بیدار کیخسرواند جه /بایران برادرت شاه نوست 

 ز هم خون وز مهره یک پدر  /به نام و گهر  اند را نیک دتُ 

، تو باید شاه ایران شوی ،تریبرادر بزرگتو که کند  حریکت پسرش را توانستحتی میتوجه کنید که جر�ره 

که دارد بسیار قابل توجه  زنانه ی بسیار لحنبه ز�بایی و با ست. ا جاگوید نه، برادر تو آناو میاما نه کیخسرو. 

 :است

 وگرنه ز ترکان همی زن نجست / بدو داد پیران مرا از نخست

توران ازدواج کند.  ی از گرنه حاضر نبود با هیچ زنو ،ازدواج کردم سیاوش اول من باتوجه کن که گوید می

از پیران بعدتر ، اما گفت با زنی از ایران ازدواج خواهد کردکه می صورت بود اینبه سیاوش  اول ادعای

 ، کمکی به او کند:کند که ا�ر بنا بر این نیست که به ایران بروددرخواست می

  پدر باش و این کدخدایی بساز 

 گوید:میجر�ره در ادامه ها ازدواج کند. گرنه امکان نداشت با تورانیو ازدواج کرداول با من 

 کمر بر میان بستن و تاختن/  کین ساختنه را پیش باید بتُ 

 گوید:و بعد می

 که ز�بد کز این غم بنالد پلنگ

 و تو باید بروی و کین پدرت را بگیری.  ؛یعنی از غم کشته شدن سیاوش دنیا باید بنالد

 خواه نو باش و او شاه نوتو کین

و  خواه پدرت باش و بجنگکینگوید تو میات میان دو برادر، به فرود اخت�فز بروز ا جلوگیری برایجر�ره 

 دست در دست هم مبارزه کنید.  ،باشدشاه نو بگذار برادرت 



تر�ن چیز مهم مهر برای او کهجا به خوبی تصویر شده؛ زنی در اینمقتدر و وفادار  ،خردمند یسیمای زن

در پیش  جر�ره سیاوش. وقتی فرزندانسانی محبوب مثل به  ،داردو این مهر به همسرش تعلق  است

را رقم های شاهنامه ، یکی از تأثر�رانگیزتر�ن صحنهشودکشته می ش به دست سپاهیان ایرانانچشم

خودکشی خراشی به صورت دلسپس  ،دنبه دست سپاه ایران نرس تا دردها را میشکم اسب رند. جر�رهمی

 . کندمی

 دو راهیتوجه کنیم به تر�ن شخصیت هست. نم که عجیبکمیبه کتایون  کوتاه هم ایاشارهجا در این

میان این زیادی مهر باید بین فرزند و همسرش انتخاب کند.  است و هاندمدر آن که کتایون  بسیار سختی

 شود. تر دیده میوجود دارد که نظیر آن کمدو شخص، یعنی گشتاسپ و کتایون 

که  انددمیاو داری.  ز تو همه چی ، امادارد یفقط تاج تو پدر  ...گوید پسرم، نروبه اسفندیار می کتایون

 سوی دیگر،از . نخواهد داد تاج و تخت پادشاهی را به اسفندیار رغم همه قول و قرارها، بهگشتاسپ 

؛ به احتمال قوی کتایون است که این راز را است که سه روز بعد بر م� خواهد شد گفته یاسفندیار با او راز

 به گشتاسب گفته است. 

تا سپاهیان  ،از خواهران ؛دهنددشنام می را گشتاسپ، همه شودبازگرداننده میپیکر اسفندیار هنگامی که 

  .ر�زداشک میدر سوگ پسرش فقط  که گوید، کتایون استنمی چیز هیچتا پشوتن. تنها کسی که  ،ایران

دخترشان و  میانگاهی باید ؛ برای زنان وحشتنا� است ،ها در شرایط بحرانیانتخابدر شاهنامه گاهی 

جان  گذاشت و برای نجاتو جانش را بر کف دست  کرد سیندختکاری که  ، مثلجانشان انتخاب کنند

 انجام داد و کاری که منیژه، . گاهی باید بین پدر، مملکت و عشقشان انتخاب کنندرفتسام دخترش، نزد 

مر�وط به شاهنامه و حماسه  ئلهبخشی از این مسحتی سودابه.  و فرنگیس طور همین. کردبیژن را انتخاب 

 . شودان مر�وط میبه اهمیت مهر در شخصیت این زن دیگری از آن بخش و ایران هست

 

   

 


